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پیش از دبستان هم قربانی خصوصی‌سازی

صلی‌تریـــن  ا ز  ا زی  خصوصی‌ســـا

سیاســـت‌های اقتصادی سه دهه اخیر 

کشور بوده است. از سال 68 تاکنون اجرای سیاست‌های نولیبرالی 

تعدیل ســـاختاری اخذشـــده از صندوق بین‌المللی پول در کشور 

با محوریت خصوصی‌ســـازی خدمات و کالاهـــای دولتی در کنار 

خصوصی‌ســـازی صنایع دولتی در دولت‌هـــای متوالی به صورت 

جدی پیگیری و اجرا شده است. مهم‌ترین و بحث‌برانگیزترین تحول 

و سیاســـت ســـه دهه اخیر آموزش و پرورش نیز که نقدهای زیادی 

را برانگیخته اســـت، سیاست خصوصی‌ســـازی آموزش و پرورش و 

کالایی‌سازی آموزش بوده اســـت. به‌طوری که طبق گزارش بانک 

جهانی که در سال گذشته منتشر شد، ایران رتبه اول بیشترین رشد 

خصوصی‌سازی مدارس را در جهان کسب کرده است. سیاستی که 

از نشـــانه‌های مهم گسترش نئولیبرالیسم در کشور و کالایی‌سازی 

خدمات اجتماعی پایه و بازارسازی تامین آنهاست. نقدها و اعتراض‌ها 

به روند کالایی‌ســـازی آموزش بیشـــتر در حوزه دوره آموزش رسمی 

ماقبل کنکور، کنکور و تحصیلات دانشگاهی است؛ چراکه این مراتب 

مربوط به گروه‌های جوان فعال و دارای کنش اجتماعی و سیاسی در 

جامعه )دانش‌آموزان و دانشجویان( است و آنها با استفاده از رسانه‌ها 

و تشـــکل‌های حقوقی خود می‌توانند صدای نقد و اعتراض‌شان را 

منتشـــر کنند اما در مقابل مغفول‌ترین و بی‌صدا‌ترین قشر جامعه 

کودکان هســـتند، آن هم به این دلیل که مستقیما توانایی مطالبه 

حقوق خود را ندارند و دارای رای و منشـــاء اثر سیاسی هم نیستند 

بنابراین هیچ‌گاه مخاطب و اولویت سیاســـیون و رسانه‌ها نبوده‌اند، 

درحالی که با پیشرفت علوم مشخص شد سال‌های ابتدایی زندگی 

در تعیین سرنوشت و ایجاد قابلیت‌ها و توانایی و ساخت آینده و کیفیت 

زندگی اثرگذار اســـت، مطالعات گسترده‌ای در این رابطه در سطح 

جهان انجام شده و با توجه به نتایج و تایید اهمیت کودکی در ساخت 

جامعه شایسته، امروزه سرمایه‌گذاری بر کودک و ایجاد شرایط بهینه 

رشد و پرورش کودکان و آموزش با کیفیت و عمومی و رایگان و فراگیر 

پیش‌دبستانی راهبرد مهم و استراتژیک و کلیدی در توسعه و پیشرفت 

اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشورهاست و گذران دوران 

کودکی با کیفیت و شرایط رشد و پرورش مناسب همگانی سنگ‌بنای 

تحقق عدالت اجتماعی و فرصت‌های برابر و کاهش نابرابری در جامعه 

است. هم‌اکنون پیشـــتاز این سرمایه‌گذاری بر کودکی کشورهای 

حوزه نوردیک )سوئد، فنلاند و سوئیس و...( هستند؛ کشورهایی که 

بالاترین شاخص‌های عدالت اجتماعی و کیفیت زندگی و طول عمر 

و کمترین نابرابری را هم دارا هستند. بنابراین شرط تحقق عدالت و 

پیشرفت در کشور توجه به کیفیت دوران کودکی و سرمایه‌گذاری و 

توجه ویژه حاکمیت و  نهادها )دولت، مجلس، رسانه‌ها، خانواده‌ها 

و... ( اســـت، آن هم در کشـــوری با انقلاب و نظامی با آرمان تحقق 

حداکثری عدالت اجتماعی. 

کیفیت دوران کودکی مبتنی‌بر حقوق کودک )حق بقا و ســـامت و 

تغذیه مناسب، محیط ایمن بدون خشونت محیطی و فیزیکی و روانی، 

حق آموزش، حق محافظت، هویت( و نیازهای آن است. 

درباره کم و کیف وضعیت کودکان اســـتان سیســـتان و بلوچستان 

و ســـایر اســـتان‌های محروم در حوزه‌های فوق‌الذکر مطلب بسیار 

است؛ متاسفانه مطالبی که رضایت‌بخش نیست و مانند بسیاری از 

شاخص‌های استان در قعر جداول رتبه‌بندی‌های استان‌ها قرار دارد. 

در این یادداشت اجمالا به نقش روند روبه رشد خصوصی‌سازی آموزش 

پیش‌دبستانی می‌پردازیم. مساله‌ای که به تحقق عدالت اجتماعی 

ضربه می‌زند و با سرنوشـــت کودکان این کشور بازی می‌کند و تاثیر 

منفی آن و عدم‌دسترسی کودکان از آموزش پیش‌دبستانی مستقیما 

تاثیر بر سرنوشت و کیفیت زندگی آنها در آینده دارد. 

به ‌طور کلی استان سیستان و بلوچستان با توجه به شرایط بغرنج خود 

و فاصله از میانگین کشوری در شاخص‌های توسعه و امکانات نیازمند 

تدوین سیاست‌ها و بسته‌های حمایتی مخصوص به خود است، به‌ویژه 

برای کودکان. در استانی که فقر و محرومیت و شرایط زیست‌محیطی 

و بهداشتی بسیار زیانبار، چون ریزگردها، بدمسکنی و زاغه‌نشینی 

صدهاهزار نفر از جمعیت استان و زندگی در محیط‌های بسیار آلوده 

و انباشـــته از زباله و فاضلاب و فقر غذایی و سوءتغذیه 20درصدی 

کودکان استان و فقر مادران و حتی بی‌سوادی مادران و ترک‌تحصیل و 

بازماندگی از تحصیل دختران و بیکاری و فقر والدین و نیز تورم مستمر 

دورقمی طی دهه‌ها و کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت مواد 

غذایی و هزینه‌های دارو و درمان همه و همه بســـتر ناگواری را برای 

کودکان ترسیم می‌کند، مداخلات دولت باعث شکست این شبکه 

علل محرومیت‌زا و ایجاد نابرابری در استان نشده است. ازجمله این 

مداخلات اثرگذاری بر آموزش پیش‌دبستانی رایگان و دولتی است. 

سیاستی که به صورت برعکس به صورت خصوصی‌سازی و پولی کردن 

و کالایی کردن آموزش پیش‌دبستانی درحال اجرا و گسترش است. 

قطعا در استانی که عمده مردم در دهک‌های پایین درآمدی کشورند 

و در تامین نیازهای اساســـی چون خوراک و پوشاک و مسکن دچار 

مشکلات عدیده هســـتند، خانواده‌ها از هزینه‌های آموزشی چون 

آموزش پیش‌دبســـتانی کسر کرده و به تحصیلات حداقلی بسنده 

می‌کنند. پولی کردن آموزش پیش‌دبستانی و سایر مقاطع به قیمت 

عدم‌دسترسی کودکان استان سیستان و بلوچستان و همه مناطق 

محروم و طبقات کم‌درآمد کشور تمام می‌شود و این خلاف عدالت 

اجتماعی اســـت. مطالعه استانی در تبعات این سیاست در استان 

موجود نیست و اما مطالعات کشوری گویا روند مخرب این سیاست‌ها 

در دسترســـی کودکان به آموزش عمومی پیش‌دبستانی است. در 

سال تحصیلی 92 - ۹1 با حذف سیاست‌های حمایتی دولت تعداد 

دانش‌آموزان دوره آمادگی از ۴۷۵۳۹۵ نفر به ۴۵۹۰۱۷ نفر کاهش 

یافت. )مرکز آمار ایران۹۱( در سال ۸۵، ۳۵درصد مراکز پیش‌دبستانی 

غیردولتی بود اما در ســـال 92-91 حدود صددرصد آنها غیردولتی 

شدند. )کمیسیون ملی یونسکو ۹۴( در سال ۸۵ آمار دانش‌آموزان 

ورودی بـــه پایه اول ابتدایی که دوره پیش‌دبســـتانی را گذرانده‌اند 

۴۳ درصد بود که بعد از اجرای سیاســـت خصوصی‌سازی آموزش 

پیش‌دبستانی این میزان به ۳۱ درصد کاهش یافت. بنابراین با این 

تفاسیر و اطلاعات و آمار موجود تجدیدنظر در اجرای این سیاست‌ها 

به‌ویژه برای مناطق و استان‌های محروم قویا پیشنهاد می‌شود. 
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روایت »فرهیختگان« از آخرین اقدامات علیه جنگل‌های هیرکانی که 5 ماه از ثبت جهانی آن در یونسکو می‌گذرد

هیرکانی‌کش‌ها با تله‌کابین برگشتند

راســتش ماجــرا را خیلــی جــدی نگرفتــه بــودم، یعنــی 

خبــرش را جســته و گریختــه در ایــن کانال‌هــای 

ــده  ــالان محیط‌زیســتی دی مجــازی و صفحه‌هــای فع

بــودم امــا راحــت از کنــارش گذشــتم. راســتش را 

بخواهیــد کمــی هــم عجیــب و غیرقابل‌بــاور بــود؛ 

شــما بــا هــزار مشــقت، ســال‌ها تــاش و آمــد و رفــت، 

جنگیــدن و جــدال بین‌المللــی و خــون دل‌خــوردن، 

یــک پهنــه طبیعــی را بــه ثبــت جهانــی برســانید 

بعــد عــده‌ای بــرای مثــا ایجــاد جاذبــه گردشــگری و 

ــن  ــد و ای ــز کنن ــدان تی ــرای آن دن ــا، ب این‌جــور چیزه

اعتبــار بــه دســت آمــده بین‌المللــی را در معــرض 

ــر  ــن مســاله فک ــه ای ــه ب ــار ک ــد. هرب ــرار دهن خطــر ق

می‌کنــم متعجــب می‌شــوم، همــان هفتــه پیــش کــه 

خبــر را خوانــدم تــا همیــن امــروز کــه جــدی شــد واقعــا 

فکــرش را نمی‌کــردم عــده‌ای بخواهنــد بــرای احــداث 

تله‌کابیــن در جنگل‌هــای هیرکانــی بــه ثبــت جهانــی 

آن پشــت کــرده و الزامــات حفــظ ایــن ثبــت را بــه منزلــه 

ــد  ــه بزنن ــن و آن نام ــه ای ــد و ب ــت طــرح کنن محدودی

کــه ایــن محدودیت‌هــا رفــع شــود تــا بتواننــد در یــک 

ــد!  ــن ایجــاد کنن ــی تله‌کابی ــراث جهان می

ابوالقاسم رحمانی
دبیرگروه جامعه

جامعه

مجتبی جهان‌تیغ
فعال اجتماعی

تلاشی ستودنی برای ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی

هنوز چهار، پنج ماهی از پایان تلاش دغدغه‌مندان محیط‌زیست و مسئولان 

کشور در ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی نمی‌گذرد. تیرماه امسال بود که 

بخشی از جنگل‌های هیرکانی شمال کشور در یونسکو به ثبت جهانی رسید. 

این جنگل‌ها که دارای مســـاحت 55هزار کیلومتر مربعی است، در حاشیه 

جنوبی و جنوب‌غربی خزر پنج استان از استان‌های شمالی کشور و بخش‌هایی 

از کشور آذربایجان را در بر گرفته است. قدمت 40میلیون ساله این جنگل‌ها 

که از منطقه هیرکان جمهوری آذربایجان آغاز می‌شـــود و تا استان گلستان 

در ایران امتداد می‌یابد یکی از مســـائلی است که بر ارزشمندی این منطقه 

می‌افزاید، آنقدر این جنگل‌ها ارزشمند هستند که از آن به‌عنوان موزه طبیعی 

هم یاد می‌شود. قبلا از جدال بین‌المللی برای ثبت جنگل‌های هیرکانی سخن 

گفتیم؛ جدالی که بین ایران و جمهوری آذربایجان برای ثبت این جنگل‌ها به 

نام‌شـــان بود. سال 85 برای اولین‌بار جمهوری‌آذربایجان درخواستی را برای 

ثبت این جنگل‌ها به یونســـکو ارائه کرد. بعد از بررسی کارشناسان و با توجه 

به این مســـاله که ســـهم 20هزار هکتاری جمهوری آذربایجان در برابر سهم 

دومیلیون هکتاری ایران عدد قابل‌ملاحظه‌ای نیســـت، ثبت‌نام این جنگل را 

به‌عنوان یک میراث طبیعی جهانی تنها با نام یک کشور امکان‌پذیر ندانستند 

و این مســـاله آغاز ورود ایران و تلاش مســـئولان و دغدغه‌مندان ایرانی برای 

ثبت مشـــترک نام این جنگل‌ها به نام ایـــران و آذربایجان بود. بالاخره بعد از 

فرازو‌نشـــیب‌های بسیار، تیرماه 98، در چهل‌وسومین اجلاس کمیته میراث 

جهانی یونســـکو در باکو آذربایجان، با موافقت اعضای کمیته بررســـی، این 

جنگل‌ها به نام ایران در فهرست میراث جهانی قرار گرفت تا بیست‌و‌چهارمین 

اثر تاریخی و طبیعی ایران در فهرســـت جهانی یونسکو باشد و افتخاری برای 

ایرانی قلمداد شود. از همان روزها، یعنی تیرماه و قبل و بعد از آن بی‌مهری‌ها به 

این منطقه و بی‌توجهی‌ها به تلاش‌های طولانی و مفید فعالان محیط‌زیست به 

طرق مختلف انجام شد و ادامه یافت و از جدیدترین این اقدامات آسیب‌زننده 

به منابع طبیعی، قرار اســـت احداث تله‌کابین در این محدوده ثبت جهانی 

هیرکانی را به خطر بیندازد. 

تخریب جنگل‌های هیرکانی یک کج‌سلیقگی بزرگ است

آنچـه تـا اینجـا نوشـتیم یـک روی سـکه و بـه بهانـه اقدامـی عجیـب اسـت کـه 

هنـوز اجرایـی نشـده امـا گمانه‌زنی‌ها و تقلای مسـئولان اسـتانی در گلسـتان 

آدمـی را بـه فکـر فـرو می‌بـرد و نگـران می‌کنـد. روی دیگـر سـکه ماجـرا امـا بـه 

سـازمان حفاظـت محیط‌زیسـت بـاز می‌گـردد. بـه اذعـان فعالان و کنشـگران 

محیط‌زیسـتی هنـوز ارزیابـی زیسـت‌محیطی ایـن ماجـرا منتشـر نشـده و کم 

و کیف ماجرا مشـخص نیسـت. هنوز مشـخص نیسـت پاسـخ اسـتاندار به آن 

نامـه کذایـی چـه بـوده اسـت و... . جمیـع ایـن ابهامـات و بررسـی وضعیـت 

موجـود باعـث شـد بـا محمد درویـش یکی از مدیران سـابق سـازمان حفاظت 

محیط‌زیسـت و فعال محیط‌زیسـتی گفت‌وگویی داشـته باشـیم. او در این‌باره 

بـه »فرهیختـگان« گفـت: »اولیـن اقدامـی کـه در ایـن رابطـه باید می‌شـد این 

بـود کـه ایـن پـروژه باید دارای ارزیابی محیط‌زیسـتی می‌بود و گـزارش ارزیابی 

محیط‌زیستی‌اش همان‌طور که آقای کلانتری قول داده بود باید روی سایت 

سـازمان حفاظت محیط‌زیسـت منتشـر هم می‌شـد تا صاحب‌نظران، فعالان 

و اسـاتید دانشـگاه بـه صـورت مسـتقل و مسـتقیم آن را بررسـی می‌کردنـد و 

می‌دیدنـد کـه آیـا ایـن گـزارش ارزیابـی بـا واقعیـت تطابـق دارد و آن تعهداتی 

که پیمانکار داده اجرا شـده اسـت یا نه؟ متاسـفانه هیچ‌گونه شفاف‌سـازی در 

ایـن مـورد انجـام نشـده اسـت و ما حتـی نمی‌دانیم ایـن پروژه گـزارش ارزیابی 

محیط‌زیسـتی دارد یـا نـه، اگـر دارد چـه شـرکتی ایـن ارزیابـی را انجـام داده و 

چـه ویژگی‌هایـی دارد. گام دوم ماجـرا امـا ایـن اسـت کـه از کل عرصـه 1/6 

میلیـون هکتـاری جنگل‌هـای هیرکانی‌مـان فقـط 307هـزار هکتـارش ثبـت 

جهانـی شـده اسـت، یعنـی کمتـر از یک‌پنجـم آن، چـه دلیلی دارد ما توسـعه 

را در همیـن ‌307هـزار هکتـار انجـام دهیـم و در مناطـق دیگـری کـه چنیـن 

امتیـازی را نـدارد انجـام ندهیـم؟ ما امتیاز بسـیار بزرگـی را از ثبت جهانی این 

جنگل‌هـا کسـب کرده‌ایـم، سـال‌ها تالش شـده اسـت تـا بالاخـره یونسـکو با 

ایـن ثبـت موافقـت کـرده اسـت، چـرا بـه ایـن راحتـی این دسـتاورد را از دسـت 

دهیم. این یک کج‌سـلیقگی بزرگ اسـت. هر دو مسـاله‌ای که عرض کردم در 

شـمول وظایف سـازمان حفاظت محیط‌زیسـت و سـازمان جنگل‌ها و مراتع و 

آبخیزداری اسـت که اگر اینها به درسـتی به وظایف خودشـان عمل می‌کردند 

هرگـز چنیـن مصیبتـی اتفـاق نمی‌افتـاد. اصـولا این سـازمان‌ها حیاط‌خلوت 

دولت‌هـا هسـتند، تصـور رایـج ایـن اسـت. اگـر این سـازمان‌ها و مدیران‌شـان 

مخالفتـی بـا دولت‌هـا و سیاسـت‌ها داشـته باشـند، عـزل می‌شـوند. اینهـا 

نمی‌تواننـد وکیل‌مدافـع طبیعـت کشـور باشـند، اینهـا حداکثـر وکیل‌مدافـع 

روسـای خود هسـتند.«

مخالفت با احداث تله‌کابین روی میراث جهانی!

ابتدا این خبر دســـت به دست می‌شـــد که یکی از نمایندگان استان گلستان به ملاقات وزیر میراث فرهنگی و گردشگری 

رفته است و از او خواسته برای کمک به اجرای طرح تله‌کابین کبودال به خروج این منطقه از محدوده ثبت جهانی کمک 

کند! آنقدر خبر عجیب بود که در ابتدا واکنش خاصی نسبت به آن صورت نگیرد، اما رفته‌رفته و انتشار یک نامه در رسانه‌ها 

این خبر عجیب را تایید کرد و پرده از یک اتفاق تاســـف‌برانگیز دیگر در حوزه محیط‌زیســـت کشور برداشت. براساس آنچه 

در نامه منتشرشـــده وجود داشـــت، سه نفر از نمایندگان میراث فرهنگی، منابع طبیعی و محیط‌زیست در استان گلستان 

از استاندار این استان خواستند موانع و مشکلات پیش‌روی نصب تله‌کابین کبودوال در علی‌آبادکتول را رفع کند، چراکه 

بخشی از پارک جنگلی کبودوال استان گلستان در منطقه ثبت جهانی‌شده جنگل‌های هیرکانی قرار دارد و همین مساله 

باعث شـــده شـــورای عالی و شهرسازی کشـــور با نصب تله‌کابین در آن مخالفت کند. واقعیت همین بود و واکنش‌ها هم 

بعد از این نامه شـــدت گرفت، فرزانه صادق‌مالواجرد، دبیر شـــورای عالی شهرسازی و معماری ایران در ارتباط با مخالفت 

این شـــورا با احداث تله‌کابین در این محدوده در گفت‌وگو با رســـانه‌ها خاطرنشان کرد: »در جلسه 17 اسفند 93 که همه 

مســـئولان مرتبط با منابع طبیعی، فضای ســـبز و جنگل‌ها خدمت مقام معظم رهبری حضور پیدا کردند، تاکید رهبری بر 

حفاظت ویژه از فضای سبز، جنگل‌ها و منابع طبیعی بود و گفته شد که حتی حوزه علمیه هم ساخته نشود؛ تله‌کابین هم 

اگر بخواهد ضرر و زیان و آســـیبی به جنگل‌های ثبت‌شـــده هیرکانی با قدمت یک‌میلیون سال داشته باشد، قطعا در برابر 

آن موضع گرفته خواهد شد.« پس از این، اما واکنش‌ها و اقدامات موافقان احداث تله‌کابین در این محدوده ادامه یافت. 

روز گذشـــته کامران پورمقدم، رئیس شورای عالی جنگل هم در ارتباط با حواشی ایجاد‌شده پیرامون احداث تله‌کابین در 

محدوده جنگل‌های جهانی هیرکانی گفت: »در گذشته پارک جنگلی کبودوال در علی‌آبادکتول محدوده کوچکی بود که 

توسط شهرداری استان اداره می‌شد. پس از مدتی تصمیم گرفتند از ظرفیت‌های تفرجی این پارک جنگلی استفاده کنند، 

بنابراین تقریبا در ســـال ۹۲ طرحی را در قالب پارک جنگلی به شـــورای عالی وقت سازمان جنگل‌ها فرستادند که با تعیین 

شرط و شروطی با کلیت آن موافقت شد. به موازات این اقدام پیگیری‌هایی برای ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی درحال 

انجام بود. از این‌رو بازدیدکنندگان و ارزیابان یونســـکو بخشـــی از جنگل‌های هیرکانی را به‌عنوان هسته مرکزی حفاظت و 

ثبت میراث جهانی انتخاب کردند و اطراف آن را به‌عنوان زون )منطقه( ضربه‌گیر تعیین کردند که بخشی از پارک جنگلی 

کبودوال نیز در زون ضربه‌گیر قرار گرفت. در زون ضربه‌گیر میراث جهانی ثبت‌شده جنگل‌های هیرکانی می‌توان اقدامات 

اکوتوریسم سازگار با طبیعت را با رعایت استانداردها انجام داد. با این وجود نصب تله‌کابین در این پارک جنگلی می‌تواند 

شاخص‌های ثبت جهانی را با مشکل مواجه کند. سازمان جنگل‌ها و شورای عالی جنگل به هیچ عنوان از طرحی که به ثبت 

جهانی جنگل‌های هیرکانی آسیب وارد کند، حمایت نخواهد کرد. طرح اولیه برای نصب این تله‌کابین به شرط عدم‌قطع 

درخت و قرار بود از فناوری‌هایی استفاده کنند که به جنگل آسیب وارد نکند اما پس از ثبت جهانی نمی‌توان به ‌راحتی با 

نصب تله‌کابین در این محدوده موافقت کرد. پیشنهاد سه دستگاه محیط‌زیست، منابع طبیعی و میراث فرهنگی این بود 

که محدوده نصب تله‌کابین تغییر پیدا کند اما در شورای راهبردی مدیریت ثبت‌جهانی با این پیشنهاد نیز مخالفت شد.«

یک‌بار با آفرود، یک‌بار با طرح انتقال آب و حالا هم احداث تله‌کابین

چند وقت پیش یک کار عجیب و غریب دیگر )رژه آفرودی‌ها( هم به نام جشـــن و پاسداشـــت ثبت جنگل‌های 

هیرکانی و به رســـم تخریب و آســـیب به آن در شرف برگزاری بود. آن موقع هم مثل همین روزها باورمان نمی‌شد 

که با تخریب طبیعت و حمله به جنگل‌های هیرکانی قصد جشن و پاسداشت و تقدیر از این اتفاق مبارک جهانی 

را داشـــته باشـــند. اما خب پوستر‌ها منتشر می‌شد و انگار آن هم مثل همین احداث تله‌کابین امری واقعی بود 

و در شـــرف اجرا، خلاصه دســـت به قلم شـــدیم و با این طرف و آن طرف تماس گرفتیم و نوشتیم که ایهاالناس، 

مردم، عاشـــقان آفرود و ماشین‌سواری در طبیعت و جنگل و بیابان، با این کار جشن نمی‌گیرید و به پاسداشت 

طبیت نمی‌روید، فقط به یک میراث جهانی حمله می‌کنید. حالا هم همان است و این‌بار نه با چرخ‌های بزرگ 

و بی‌رحم آفرود، بلکه با پایه‌های فلزی و بتن‌ریزی و سیم‌کشی‌های تله‌کابین و حواشی‌اش قصد تخریب دارند. 

همان روزها با بهمن ایزدی، فعال محیط‌زیســـت و از بانیان ثبت بیابان لوت در میراث جهانی یونسکو گفت‌وگو 

کردیم تا بیشتر اهمیت این ثبت جهانی و حفظ آن را گوشزد کنیم و ایزدی هم در این‌باره به »فرهیختگان« گفت: 

»معمولا وقتی یک اثر در یک کشور، حالا چه اثر طبیعی باشد، چه فرهنگی و تاریخی و هنری و... به مرحله ثبت 

جهانی می‌رســـد، یعنی وارد فهرست میراث جهانی می‌شود، معنایش این است که این اثر مالکیتش مربوط به 

کشور ثبت‌کننده است، مثل همین جنگل‌های هیرکانی که دومین اثر ثبت‌شده کشور است یا مثلا بیابان لوت 

که اولین اثر طبیعی کشـــور بود که ثبت شـــد، مالکیتش مربوط به ایران است اما از نظر جایگاه جهانی که پیدا 

می‌کند سایر ملل جهان نسبت به حفظ آن اثر حساس و حتی خودشان را ذی‌دخل می‌دانند و در واقع مدیریت 

اجرایی و نظارت این کار را هم برعهده ســـازمان یونســـکو گذاشـــته‌اند. از طرف دیگر وقتی یک اثر وارد فهرست 

میراث جهانی می‌شود و به ثبت می‌رسد، این امر باعث معرفی هویت فرهنگی و طبیعی و تاریخی کشور می‌شود. 

درخصوص لوت و جنگل‌های هیرکانی هم همین‌طور اســـت، اینها معرف هویت ممتاز ما در سطح جهان است 

که یک افتخار ملی برای ما در ســـطح جهانی دارد. ما در اقلیمی زندگی می‌کنیم که کهن بوم‌زادگان را داریم، 

کهن‌ترین میراث‌های جهانی در زیست‌کره مربوط به ماست، قدیمی‌ترین جایگاه‌های زندگی و تمدن بشری را 

داریم و... اینها همه هویت ملی و فرهنگی ما را تشکیل می‌دهد. وقتی این ثبت‌ها اتفاق افتاد معنایش این است 

که ما باید مدیریت مشارکت‌مدار حفاظت را برای حفظ آن اثر که جهان روی آن حساس است، تقویت کنیم. در 

این نگاه هرگونه بهره‌برداری که پیش از آن بوده و موجب تخریب هم شده بود، محکوم است.«

البته این همه ماجراهای انســـان و طبیعت نیســـت، این تمام ماجرای ما و هیرکانی هم نبوده و نیست، شمال 

کشور و آن بافت پردرخت و پوشش گیاهی انبوه، گاهی قربانی آبشارهای مصنوعی، نظیر آنچه در ناهارخوران 

و در قلب جنگل‌های هیرکانی اســـتان گلستان ایجاد شده، بوده و گاهی قربانی احداث صنعت آلوده و آبخوار 

پتروشـــیمی و احداث راه‌آهن مثلا بین‌المللی بدون خروجی مثبت و اثرگذار و اخیرا هم سوای این ماجرای داغ 

تله‌کابین، ماجرای انتقال آب خزر ملاحظات و نگرانی‌هایی را پیرامون حفظ این میراث ارزشمند ایجاد کرده است. 
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